
زندگــی 1  زوایــای  تمــام  کرونــا،  بحــران 
فردی و اجتماعی و حتی آموزشــی همه 
کشــورها را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. از 
ایــن‌رو، امســال شــروع ســال تحصیلــی در 
حــال و هوایی متفاوت از دیگر ســال‌ها آغاز 
می‎شــود. این آغاز متفاوت، فرصتی اســت 
بــرای دانشــگاهیان تا تأمل کننــد و برخی از 
چالش ‏هایی  راکه نظام آموزش عالی ایران 

با آن درگیر بوده به پرسش بکشند.
بحران کرونــا، اولین تأثیر آشــکار خود را 
با تعطیل شــدن آموزش حضوری بر نظام 
آمــوزش عالــی و دانشــگاه‎ها آشــکار کــرد. 
اکنون که هشــت ماه از این بحران می‎گذرد، 
فرصتی اســت تا این پرسش را مطرح کنیم 
که تشــکیل و برگــزاری کلاس‌ها، همایش‎ها 
و نشســت‌های دانشگاهی »بدون حضور در 
فضاهــای آموزشــی« چه اثراتی بــر »تجربه 
یادگیــری« در نظــام آمــوزش عالی داشــته 
اســت. شــاید این پرســش یکی از مهم‌ترین 
پرسش‎هایی باشــد که بحران کرونا در برابر 

نظام‌های آموزش عالی قرار داده است.
عــاوه بــر این، بحــران کرونــا، نظام‎های 
و  پژوهشــی  حیــث  از  را  عالــی  آمــوزش 
فعالیت‎هــای علمــی نیز به چالش کشــیده 
اســت. نهاد دانشــگاه با این رسالت و هدف 
در جامعــه مــدرن تعریــف شــده اســت که 
بتوانــد دانش علمی لازم را برای مواجهه با 
بحران‎هــای گوناگون اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و طبیعی انسان و جامعه 
معاصر تأمیــن کند. این دانــش باید بتواند 
هــم برای پیشــگیری از بحران‎هــا، هم برای 
مدیریت و هم برای رســیدگی به پیامدهای 

بحران‎ها سودمند و پاسخگو باشد.
پاندمــی کرونا تــا این لحظــه، توانمندی 
واقعــی علــم مــدرن و نهــاد دانشــگاه را در 
پیشگیری، مدیریت و رســیدگی به پیامد به 
چالش کشیده است. علاوه بر این، در بحث 
ســامان اقتصادی و اجتماعی جوامع امروز 
نیــز پیامدهــای ویرانگر گســترده‌ای داشــته 
است. مجموعه علوم اقتصادی، مدیریتی، 
سیاســی و تمام شــاخه‎های علوم‎انســانی و 
اجتماعــی کــه وظیفــه طراحــی و معماری 
ســامان جامعــه و نظام‎هــای حکمرانــی را 
برعهــده دارند، اکنون با ایــن چالش رو‌به‌رو 
هستند که آیا این دانش‌ها می‎توانند هنگام 
و  حکمرانــی  نظام‎هــای  بحران‌هــا،  بــروز 
ســامان جامعه را به شــیوه‎ای کارآمد مجهز 
کرده و آنها را برای ایجاد نظم مهیا سازند؟

و  آموزشــی  نظام‎هــای  از  همچنیــن 
کــه  مــی‎رود  انتظــار  ایــن  عالــی  آمــوزش 
دانش‎آموختگانــی  و  دانشــجویان  بتواننــد 
»نیروهــای  به‌عنــوان  کــه  کننــد  تربیــت  را 
شــهروندانی  یعنــی  اجتماعــی«  کارآمــد 
کــه از حقــوق و وظایــف خــود آگاهنــد و از 
قابلیت‎هــای شــناختی، عاطفــی و رفتــاری 
لازم برای مواجهه با موقعیت‎های بحرانی 
برخوردارنــد. اکنون که کرونا، جوامع را دربر 
گرفته اســت، این پرســش به نحــو جدی در 
برابــر ما اســت که آیــا نیروهای دانشــگاهی 
در تمامی رشــته‎ها می‎توانند همچون افراد 
کارآمــد اجتماعی، خود و جامعه را ســامان 

دهند؟

میلیــون 2   14 کــه  ایــران  جامعــه 
نیــم  و   3 از  بیــش  و  دانش‎آموختــه 

میلیون دانشجو دارد و در مقیاس جمعیت، 
دانشــگاهی‎ترین کشــور شــناخته می‎شــود، 
بیــش از جوامــع دیگــر بــا پرســش‎هایی کــه 
بحــران کرونــا در برابــر نهاد آمــوزش عالی 
قــرار داده رو به رو اســت. هانا آرنت معتقد 
اســت که »ذهن انســان ظرفیت آغاز کردن 
دارد« بالطبــع، دانشــگاه‌ها هــم بــه مثابــه 
»ذهــن جامعــه« می‌تواننــد ظرفیــت آغــاز 
کردن داشته باشند. بحران کرونا را می‎توان 
فرصتــی طلایــی بــرای آغــاز کــردن »نهــاد 

دانشگاه« دانست.
بازگشایی مجدد دانشــگاه‎ها صرفاً نباید 
و نمی‎توانــد نوعــی بازگشــایی اداری تلقــی 
شود. شاید خوشــبینانه باشد که گمان کنیم 
ایــن بحــران می‎تواند به‌طــور خود بــه خود 
فرصتــی را برای آمــوزش عالی ایجــاد کند. 
واقعیــت این اســت کــه بحران‌ها شــکلی از 
یادگیری را به انسان‌ها تحمیل می‎کنند، اما 
»یادگیری تحمیلی« سویه ویرانگر بحران‎ها 
است که می‎تواند بر سویه سازنده غلبه کند. 
بحران‎هــا در صورتــی ســازنده هســتند کــه 
یادگیــری ما »یادگیری فعال« باشــد؛ یعنی 

انســان‎ها مســئولانه و خلاقانــه تــاش کنند 
و بیندیشــند تــا از طریــق گفت‎وگــو و تأمــل، 
پرســش‏ های جــدی را در موقعیــت بحران 
در معرض اذهان خود و دیگران قرار دهند.

مهمــی  نقــش  دانشــگاه  نهــاد  اگرچــه 
در تمــام دوره معاصــر و مــدرن ایــران در 
شــکل دادن و ســاخت‎یابی جامعه داشــته 
اســت، امــا هنــوز نتوانســته بــه بســیاری از 
آرزوهــا و رؤیاهایــش برای دســت یافتن به 
جامعــه‎ای توســعه یافتــه، متــوازن و پایدار 
تحقــق ببخشــد. در شــرایطی کــه جامعــه 
ایــران توأمان با شــیوع کرونــا و تحریم ‏های 
بین‏ المللی دســت به گریبان اســت، فشــار 
مضاعفــی بــر همــه ارکان جامعــه و مردم 
وارد مــی‏ شــود. در چنین موقعیتــی، ناگزیر 
بایــد بپرســیم کــه نهــاد دانشــگاه چگونــه 
می‎تواند به تحقــق رؤیاهای ما کمک کند؟ 
و  دانشــگاه  مدرســان  دانشــجویان،  اکنــون 

مدیــران نهادهای آمــوزش عالی در آزمون 
تاریخی بزرگی قــرار گرفته‌اند و باید بتوانند 
بــه این رؤیاهــا، امیدهــا و انتظاراتی پاســخ 

دهند که جامعه ایران در ذهن دارد.
از  ایــران  در چنــد دهــه گذشــته مــردم 
هیچگونه فداکاری، ســرمایه‎گذاری و تلاش 
ایــران  در  دانشــگاه  نهــاد  گســترش  بــرای 
دریــغ نکرده‌انــد، اکنــون بخــش عظیمی از 
بودجــه کشــور و منابع انســانی ایران صرف 
گســترش فضاهای آموزشی و فعالیت‎های 
جامعــه  رو،  ایــن  از  می‎شــود.  دانشــگاهی 
بحــق، انتظــار دارد در موقعیتی که جامعه 
با مسائل معیشــتی، فرسایش سرمایه‎های 
اجتماعی، برخی ناکارآمدی‎های کارگزاران 
و فشــار بین‌المللی مواجه اســت و در عین 
حــال، ســامت عمومــی نیــز در معــرض 
خطر قرار گرفته اســت، دانشــگاه و نخبگان 
دانشــگاهی انتظــارات و رؤیاهــای موجــود 
در ذهــن جامعــه را بــه واقعیــت نزدیــک 
کننــد. بــدون ایــن مهم، عمــاً دانشــگاه‎ها 
نمی‎تواننــد خــود را درگیــر جامعــه ســازند 
و مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه را تحقــق 

بخشند.
برای تحقق این مسئولیت، دانشجویان، 
مدرســان و مدیــران دانشــگاه‎ها باید تلاش 
کنند تا برخــی از روال‎ها و رویه‎های مخرب 
نهــاد دانشــگاه را مورد تأمــل و توجه جدی 
قــرار دهند. برای مثال، دانشــگاه‎های ما به 
نحو جدی مســأله یادگیــری و یاددهی را به 
حاشــیه رانده ‏اند و بویژه در دو دهه اخیر با 
نوعی »صورت‎گرایی« و »کمیت‎گرایی« در 
تمام عرصه‎های آموزشی و پژوهشی عملًا 
کیفیــت دانشــگاه را تنزل داده‎انــد. با توجه 
بــه موقعیــت بحرانــی فعلی کــه باید همه 
نهادها به بســیج همه توان خــود بپردازند، 
دیگــری  زمــان  هــر  از  بیــش  اکنــون  شــاید 
فرصتی اســت تا مسأله یادگیری و یاددهی 
و کیفیت در آموزش عالی در پیشخوان این 
نهــاد قرار گیرد و اولویت اول نهاد دانشــگاه 

ارتقای کیفیت در این نهاد باشد.

پیشــتر در مقالــه‎ای با عنــوان »علــم و کرونا 1 
در ایــران و جهان« به ایــن نکته پرداختم که 
مــا نیازمنــد علــم و خردمنــدی نوین هســتیم و 
گمشــده مــا نخبگانی هســتند که عمــق معنا در 
علــم نوین رو درک کرده باشــند و انســان، ایران 

و جامعه ایرانی برایشان حرمت داشته باشد.
به‌نظر می‎رســد با آمدن پاندمــی کرونا، بیش از 
پیــش لختــی و تعلیق بر دانشــگاه ســایه افکنده 
اســت. در این فضا، این پرســش مطرح می‎شود 
بــرای  آیــا می‎توانــد فرصتــی  ایــن تعلیــق  کــه 
بازاندیشی در مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان 

باشد یا بر لختی دانشگاه خواهد افزود؟

واقعیت این اســت که چندین ســال اســت 2 
کــه وارد »حبــاب آموزش عالی« شــده‎ایم. 
را  آمــوزش عالــی«  اصطــاح »حبــاب  تعمــداً 
به‌جــای »حباب علــم« بــه کار می‌بــرم؛ چرا که 
مقصــودم از »حبــاب آمــوزش عالــی« در واقع، 
افزایــش بســیار زیاد تعداد دانشــجو در ســطوح 

مختلف بخصوص سطوح تکمیلی است.
آمارها نشــان می‎دهد که ما تقریباً هر سال 300 
هزار دانشجوی ارشد و حدود 25 هزار دانشجوی 
دکتــری ورودی جدید داریــم و در این زمینه هم 
به یک وضعیت پایا رسیده‎ایم؛ به این معنی که 
در سال همین تعداد هم فارغ‎التحصیل داریم؛ 
یعنــی، 300 هزار دانشــجوی ارشــد و حدود 25 
هزار دانشــجوی دکتری در ســال فارغ‎التحصیل 
می‌‎شــوند. علاوه بر اینکه حدود یک میلیون نفر 
در مقطــع کارشناســی ورودی و بــه همان میزان 
ســالانه فارغ‎التحصیل داریم بدون آنکه خود را 
در برابــر این پرســش جــدی قرار دهیــم که قرار 
اســت ایــن نیروهــای آموزش دیــده کجا بــه کار 

گرفته شوند؟
را  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  انقــاب،  اوایــل 
تأسیس کردیم با این هدف که عده‌ای را باید در 
عالی‎ترین مقطع دانشــگاهی آمــوزش دهیم تا 
در دانشگاه‎ها تدریس کنند. این اقدام تا 10 سال 
پیش جواب داد اما قطعاً در این ســال‌ها جواب 
نمی‌دهــد. عمــده فعالیت دانشــگاه‎ها در حوزه 
»آمــوزش« اســت و در واقــع »مدرســه‌ عالــی« 
هســتند. بــا این حــال، از لحــاظ تعــداد مدرس 
تــوان جــذب مــدرس  اشــباع شــده‎اند و دیگــر 
ندارند. از 25 هــزار فارغ‎التحصیل دکتری نهایتاً 
10 درصــد؛ یعنــی 2500 نفــر جذب دانشــگاه‎ها 
می‎شوند. از طرفی، صنعت هم توان جذب این 

فارغ‎التحصیلان را ندارد.

بنابرایــن، مــا ســال بــه ســال حــدود 23 یــا 24 
هــزار نفر را بــا مقطع دکتری بــه جامعه تحویل 
آنــان  اشــتغال  بــرای  اینکــه  بــدون  می‎دهیــم 
برنامه‌ریــزی هدف‌منــدی داشــته باشــیم. ایــن 
خیل گســترده فارغ‎التحصیلان دکتری به خاطر 
جــو فرهنگی حاکــم نمی‌توانند به هــر کاری تن 
دهنــد و هــر کاری رضایت شغلی‌شــان را تأمین 

نمی‌کند.

و 3  علمــی  محافــل  بــه  نقــد  ایــن  اغلــب 
دانشگاهی وارد می‎شود که چرا رساله‌های 
ارشــد و دکتــری در جهــت رفــع نیازهــای کشــور 
نیســت؟ بــدون اینکه کســی بگوید از چــه زمانی 
و کجــا ایــن مســئولیت بــرای دانشــگاه تعریــف 
شــده است. آیا در طول 100 ســال دانشگاه‎داری 
هیچــگاه فکر کرده‎ایم کــه پایان‏ نامه‌هــا باید در 
جهت رفع نیازهای کشــور باشــد؟ آیا هیچ وقت 
بــرای این موضوع برنامه‎ریزی شــده اســت؟ آیا 
در این زمینه هدف‏گــذاری کرده‎ایم؟ و امکانات 

لازم را فراهم آورده‎ایم؟
واقعیت این اســت که ما در دانشگاه‌ها مشکلی 
از جامعــه حــل نمی‌کنیــم، جــز اینکــه تعدادی 
مــدرک تولیــد می‌کنیــم کــه قطعــاً برای کشــور 
مضر اســت. اغلب مدرسان دانشــگاهی که پای 
رساله‌ها و پایان‎نامه‌ها را امضا می‌کنند، فرصت 
فکــر کــردن ندارنــد، یــا کســی بــه آنــان فشــاری 
نمی‌آورد که فکر کنند. عملًا بودجه‌ دانشــگاه‌ها 
ســال به ســال کاهش پیدا می‌کند، هر چند، رقم 
مطلــق آن کمی افزایش پیدا کرده اســت اما اگر 
تــورم را در نظر بگیریم قطعاً چند ســالی اســت 
که بودجه‌ ســالانه‌ دانشــگاه کاهش یافته اســت. 
حقوق مدرسان دانشگاهی، بخصوص مدرسان 

جوان‎تر بسیار کم است.
حــال، شــرایط خــاص کرونایــی که طــی آن نوع 
آموزش تغییر یافته، مزید بر علت شــده اســت 
و دیگــر آمــوزش از راه دور خواهــد بــود. اگر قبل 
از کرونا کارکرد دانشــگاه را نقد می‎کردیم که چرا 
بــرای جامعه کار جدی انجــام نمی‎دهند یا چرا 
پژوهش‎هــا، رســاله‎ها و پایان‎نامه‎ها مســأله‎مند 
نیســت؛ حال که بواسطه پاندمی کرونا، دانشگاه 
عملًا مجازی شــده است، باید پرســید که اهالی 
دانشــگاه چــه می‎کننــد؟ واقعیت این اســت که 
حدود 90 درصد واحدها، مجازی ارائه می‎شوند 
و پرسش اصلی اینجاست که دانشگاه مگر فقط 

مدرسه است؟

دانشــگاه باید نــوع دیگری تعریف شــود. 4 
تأســیس  تهــران  دانشــگاه   1313 ســال 
شــد، تعریفــی که آن زمــان از کارکرد دانشــگاه 
داشــتیم دیگــر جــواب نمی‌دهــد. انتظــار خود 
من این اســت که ما دانشــگاهیان اگر در زمینه‌ 
»تفکر« مدعی هســتیم باید از خودمان شــروع 
کنیــم، بایــد بگوییــم مــا دیگــر نمی‌توانیــم بــه 
ایــن روش ادامــه دهیــم. امــا پرســش اصلــی 
فرهنگــی  بخش‌هــای  چقــدر  کــه  اینجاســت 
فرصت و مجال این بازاندیشــی را به دانشــگاه 

می‎دهند؟
هنــوز هــم فکــر می‌کنــم کــه شــروع بازاندیشــی 
در مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه، بایــد از خود 
دانشــگاه باشــد؛ البتــه کار بســیار ســختی اســت 
و ایــن بــه معنــای اســتقلال دانشــگاه نیســت. 
واقعیــت این اســت کــه دانشــگاه چــون برآمده 
از جامعه اســت، نمی‎تواند از جامعه و مســائل 
آن مســتقل باشــد. »مســأله« را جامعــه باید به 
دانشــگاه بدهــد، دانشــگاه بایــد خــود را موظف 
به حل مســائل جامعــه بداند؛ امــا در چگونگی 
حل مسأله، دانشگاه استقلال کامل دارد، مردم 
نمی‌تواننــد بگویند این مســأله اینگونه باید حل 

شود.

با آمــدن پاندمی کرونا، عمــاً در کارهای 5 
دانشــگاهی کنــد شــدیم؛ هر چنــد که این 
کنــد و مجازی شــدن، فرصــت زمانی بیشــتری 
ایجــاد کرده اســت، امــا در عین حــال، می‌تواند 
موجــب لختی بیشــتری در جامعه دانشــگاهی 
شــود، تــا آنجــا کــه فرامــوش کننــد کــه بایــد به 
زمینــه  ایــن  در  و  بیندیشــند  جامعــه  مســائل 
مســئولیتی برعهــده دارنــد. به‌نظر می‌رســد که 
کرونــا بمــا هــو کرونــا، نمی‎تواند فرصتــی برای 
بازاندیشی در مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان 
باشــد، اما می‌تــوان آن را تبدیل به فرصت کرد. 
شــاید کرونــا، فرصتی باشــد تــا ما دانشــگاهیان 
مجدداً در مســئولیت اجتماعی‎مان تأمل کنیم 
و بکوشــیم تــا از دانشــگاه تعریف دیگــری ارائه 
کنیــم؛ چراکه گمشــده مــا نخبگانی هســتند که 
عمق معنا در علم نوین را درک کرده باشــند و 
انســان، ایران و جامعه ایرانی برایشــان حرمت 

داشته باشد.

مشق نو
بازاندیشی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه

دکتر رضا منصوری
استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف

دکتر نعمت‌الله فاضلی
استاد انسان‎شناسی پژوهشگاه 
علوم‎انسانی و مطالعات فرهنگی
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ëë ،باید بپذیریم که »نمایش دانشــگاهی« باید به پایان برسد. اینکه تعداد دانشجویان
تعداد مقالات یا مساحت فضاهای آموزشــی یا میزان تجهیزات دانشگاهی چه مقدار 
افزایــش یافته‌انــد، دیگر بــرای جامعه معنادار نیســت و ایــن نمایش باید بــه آخرین 
ســکانس خود رســیده باشــد. اکنون جامعه انتظــار دارد که نهاد دانشــگاه نشــان دهد 
کــه چه کیفیتــی را می‎تواند به جامعــه ایران عرضه کنــد. برای بحران محیط ‎زیســت، 
ســامت عمومی، مســائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... چه خدمات ارزشــمند و 
اثربخشــی را می‎تواند ارائه دهد. جامعه بحق، انتظار دارد در موقعیت حساس کنونی 
دانشــگاه و نخبگان دانشگاهی انتظارات و رؤیاهای جامعه را به واقعیت نزدیک کنند.

گاه
م ن

با آمدن پاندمی کرونا، عملًا در کارهای دانشگاهی کند شدیم؛ هر چند که این کند و مجازی شدن، ëëنی
فرصت زمانی بیشــتری ایجاد کرده اســت، اما در عین حال، می‌تواند موجب لختی بیشــتری در 
جامعه دانشگاهی شود، تا آنجا که  دانشگاهیان فراموش کنند که باید به مسائل جامعه بیندیشند 
و در این زمینه مســئولیتی برعهده دارند. به‌نظر می‎رســد که کرونا بما هو کرونا، نمی‎تواند فرصتی 
برای بازاندیشی در مســئولیت اجتماعی دانشگاهیان باشــد، اما می‌توان آن را تبدیل به فرصت 
کرد. شاید کرونا، فرصتی باشــد تا ما دانشگاهیان مجدداً در مسئولیت اجتماعی‎مان تأمل کنیم و 
بکوشیم تا از دانشگاه تعریف دیگری ارائه کنیم؛ چراکه گمشده ما نخبگانی هستند که عمق معنا در 

علم نوین را درک کرده باشند و انسان، ایران و جامعه ایرانی برایشان حرمت داشته باشد.

گاه
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نی

 آغاز سال تحصیلی زیر چتر کرونا 
چه ویژگی‎ها و الزاماتی دارد؟

آخرین سکانس 
دانش نمایشی

 پرسش‎هایی که بحران کرونا 
در برابر نهاد آموزش عالی قرار داد

بویــژه 3  گذشــته  دوران  تمــام  در  مــا 
عظیــم  مجموعــه  اخیــر  دهــه  دو 
انســانی، مــادی و معنــوی خــود را صــرف 
»نمایــش دانشــگاهی« کرده‎ایم؛ نمایشــی 
کــه از نظــر نمــوداری جایــگاه قابــل قبولی 
دارد، امــا در عملکــرد واقعــی ایــن نهاد در 
ارتقــا و بهبــود وضعیــت توســعه متــوازن 
تنــزل یافته‎ایم. اکنون کــه جامعه ما از نظر 
اجتماعــی،  مســائل  سیاســی،  تنش‎هــای 
فرهنگــی، اقتصادی، بهداشــتی و بســیاری 
بحران‎های ســاختاری دیگر بــا چالش‎های 
بــه رو شــده اســت، عمــاً بایــد  بــزرگ رو 
بپذیریم که »دانشگاه نمایشی« و »نمایش 
دانشــگاهی« بایــد بــه پایــان برســد. اینکــه 
یــا  مقــالات  تعــداد  دانشــجویان،  تعــداد 
میــزان  یــا  آموزشــی  فضاهــای  مســاحت 
تجهیــزات دانشــگاهی چــه مقــدار افزایش 
یافته‌اند، دیگر برای جامعه معنادار نیست 
و این نمایش باید به آخرین ســکانس خود 
رسیده باشــد. اکنون جامعه انتظار دارد که 
نهاد دانشــگاه نشــان دهد که چه کیفیتی را 
می‎توانــد به جامعه ایران عرضه کند؛ برای 
بحــران محیــط ‎زیســت، ســامت عمومی، 
فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  مســائل 
و... چــه خدمــات ارزشــمند و اثربخشــی را 

می‎تواند ارائه دهد؟
از  پرشــماری  جمعیــت  دانشــگاه 
دانشــجویان ناراضی و ناامیــد را در خود گرد 
آورده است. بسیاری از دانشجویان نسبت به 
آینده شغلی و همچنین میزان توانایی خود 
بــرای داشــتن زندگــی شــرافتمندانه تردیــد 
دارنــد یا حتی به‌طور کامل مأیوس هســتند. 
معنــای ایــن ســخن این اســت که دانشــگاه 
نه تنهــا نتوانســته کیفیت زندگــی جامعه را 
چنانکــه باید ارتقا دهــد، بلکه خود این نهاد 
بــه ماشــین مولد یأس‎هــا، ســرخوردگی‎ها و 
بســیاری از تنش‎هــا در جامعــه بــدل شــده 
اســت. بازگشایی دانشــگاه‎ها فرصت تازه‎ای 
اســت تــا جامعــه »آغــاز تــازه‎ای« را تجربــه 
کند؛ آغاز پرسشگری و باز کردن میدان برای 

پرسش کردن.
بایــد  نیــز  حکمرانــان  و  سیاســی  نظــام 
به‌طور دیگری بیندیشند و آنان نیز میدان را 
بــرای »آغاز تازه« فراهم کنند. واقعیت این 
اســت که نهــاد دانشــگاه از دردهــای بزرگی 
نهــادی  اســتقلال  »ضعــف  می‎بــرد.  رنــج 
مفــرط  سســتی  همچنیــن  و  دانشــگاه‎ها« 
تمــام  در  دانشــگاهی«  »آزادی  ویرانگــر  و 
دوره‎هــای گذشــته بــه شــیوه‎های گوناگــون 
همچون مســأله‎ای بنیادی، خود را بر پیکره 
دانشــگاه تحمیل کرده است. نظام آموزش 
عالی و سیاسی کشــور اگر بخواهد »دانشگاه 
نمایشــی« را بــه پایــان واقعی خود برســاند 
و »آغــاز تــازه‎ای« را ممکــن ســازد، ضرورتاً 
باید برای اســتقلال نهاد دانشگاه و »توسعه 

آزادی آکادمیک« تصمیم جدی بگیرد.

دانشــگاه‌ها نیازمند فضایی هســتند که 4 
در آن بــه تعبیر فرهنــگ رجایی امکان 
وجــود  آن  در  آراء«  »معرکــه  گیــری  شــکل 
داشــته باشد. متأســفانه در دهه‎های گذشته 
مــا بــه جــای »معرکــه آراء« شــاهد درگیری 
جهان‌بینی‎هــا، ایدئولــوژی هــا و تنش‎هــای 
سیاســی بوده‎ایــم. دانشــگاهیان بایــد بــرای 
رســیدن به نهادی مســتقل و آزاد عزم خود 
را جــدی کنند و حکمرانان نیز باید دانشــگاه 
را در مســیر کمک فکری و واقعی به جامعه 
به‌رســمیت بشناســند و ایــن نهــاد بــزرگ را 
کــه ذهــن جمعــی و معرفتی جامعه اســت 
کمــک کننــد تــا بتواننــد رؤیاهــای مــردم را 
پیدایــش  آغــاز  همــان  بخشــند.از  تحقــق 
اولیــن نهــاد آمــوزش عالی در ایــران یعنی 
تأســیس دارالفنــون در ســال 1230 هجری 
شمســی تا اکنون که آخرین سال تحصیلی 
قــرن چهاردهــم را طی می‎کنیم، دانشــگاه 
رؤیاهــای ما فضایــی برای دســت یافتن به 
جامعــه‌ای همتراز جامعه پیشــرفته جهان 
معاصر بوده است. اما این رؤیا هنوز تحقق 
نیفتــاده اســت. اکنون کــه کرونــا، تحریم‎ها 
و انباشــت بحران‎هــای تاریخی، فشــارهای 
سنگینی بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی ایران وارد آورده است، 
فرصتــی اســت تا نهــاد دانشــگاه را بازبینی 
کنیــم و از رهگــذر ایــن بازبینــی نهــادی بــه 
انســان و جامعه ایرانی امید دهیم؛ امیدی 
که از ظرفیت‌های بســیار وسیعی برخوردار 
است.دانشــگاه می‌توانــد از طریــق ارتقــای 
آموزشــی،  عملکردهــای  واقعــی  کیفیــت 
و  تریــن  ارزان  خدماتــی‌اش،  و  پژوهشــی 
مناســب‎ترین راه برای پاسخ دادن به همه 
بحران‎هــای جامعه ما باشــد. دانشــجویان 
و  دانشــگاه  اجتماعــی  بدنــه  به‌عنــوان 
مدرسان به‌عنوان مربیان و رهبران معنوی 
به‌عنــوان  دانشــگاهی  مدیــران  و  دانشــگاه 
تدبیرکننــدگان در ســامان دانشــگاه بــه این 
بیندیشــند که آنان می‎توانند با شــروع سال 
تحصیلی جدید که آخرین ســال تحصیلی 
در قــرن چهاردهــم اســت، »آغاز تــازه‌ای« 
بــرای جامعــه ایــران بــرای ورود بــه قــرن 

پانزدهم داشته باشند.


